
وب سایت استاد موسوی

تاریخ روز : ٠٣ /٠٨ /١٣٩٧تاریخ ثبت : ٢٨ خرداد ١٣٩۵عنوان : نقش امور ذھنی در زندگی انسان

«بسمه تعالی»

نقش امور ذھنی در زندگی انسان

در این گفتار می خواھیم بدانیم آیا کلام انسان و آنچه که در سیر زندگی او رخ می دھد، از امور ذھنی
او نشئت می  گیرد یا خیر؟ دیگر اینکه، چرا بزرگان و عرفا امور ذھنی جیدّ و نورانی دارند و چگونه

می  توان به این نورانیت اذھان و اندیشه و کلام راه یافت؟ 

باید دانست ھر کس در زندگی خود براساس آنچه در ذھن دارد به قضاوت پیرامون مسائل می پردازد و
اصولاً کلامی که بر زبان می  راند از جھان ذھن و خاطرة او نشئت می  گیرد؛ مانند شخصی که شغل
رانندگی دارد و به  دلیل اینکه با فرمان و دیگر ابزار اتومبیل سروکار دارد، ذھن او نیز از این موضوع متأثر
شده لذا در ھنگام سخن ھم کلامی متناسب با ذھن خود بروز می دھد؛ مثلاً در ھنگام برخورد با فرد
بیمار، بیماری او را به قاطی کردن آب و روغن تشبیه می  کند چون نقص فنی اتومبیل را نیز اکثراً از
ھمین موضوع داند. ھمین طور خواننده، نقاش، کشاورز، معلم، محقق، عارف و... ھرکدام به  نوعی
کلامی که جاری می  کنند و حالاتی که از خود ارائه می  دھند ھمه برگرفته از ھمان تجسمی است که
در ذھن خود دارند و با آن سرگرم ھستند؛ مثلاً میرزا محمدابراھیم کلباسی مشھور به حاجی
کلباسی ایشان از علمای امامیه و مراجع برجستة قرن سیزدھم ھجری بوده است. نقل شده که
روزی به ایشان خبر دادند که دزدھا از اول شب تا نصف شب می  روند به اطراف شھر کاروان  ھا را
می  زنند چکارشان کنیم؟» آقا فرمودند: «عجب! دزدی که از اول شب تا آخر شب می  رود کاروان
می  زند پس کی نماز شب می  خواند؟» یعنی درون مرحوم کلباسی نماز شب است. او اصلاً دزد را
نمی  دید او دارد نماز شب را می    بیند؛ این نمونه  ای بود از اینکه انسان آنچه در درون دارد بر زبان جاری

می  سازد. (استاد موسوی، رسالة روم سخنرانی1381ه  ش بارقة (2)، ص252 و 253.)

اما ممکن است با خود اندیشیده باشید «چگونه می  توان درونی این  چنین نورانی و ذھنی جید
داشت؟» برای پاسخ این پرسش به جلد نھم اسفار، صفحة 80 می  رویم. ملاصدرا می  فرماید: «و اما

قوة العقل و الحکمة فیصدر عن اعتدالھا حسن العدل و التدبیر و جودة الذھن ...» 

ترجمة عبارت این است که: از اعتدال عقل و حکمت حسن عدل و تدبیر و جودت ذھن و... صادر
می  شود. 

از این عبارت می  فھمیم برای داشتن ذھنی نورانی باید از قوة اعتدال عقل و حکمت بھره جست. در
این زمینه توضیح می  دھیم. لغت «جودة» از «جَیِّد» به معنی کار نیک  کردن است. جودت ذھن و جودت
فکر یعنی خوش     فکربودن، خوش  ذھن  بودن. «جودة الرأی» عبارت است از آن  که انسان صاحب اندیشة
درست باشد. در امور و افعالش خیرخواه و بافضیلت باشد و گفتار و اندیشه  ھا و مشورت  ھایش محکم

و موردپذیرش باشد. 

استاد می  فرمایند: ھدف از جودة ذھن این است که انسان ھر آنچه از خاطره  اش عبور کند آن را
به  زیبایی تبدیل می  کند؛ مثلاً انسان ھمسایه  ای دارد می  بیند این خانواده رفت  وآمدی دارند. با این



رفت  وآمد دربارة آن ھمسایه برای او گمان به وجود می  آید. این گمان است اما صاحب جودة ذھن که
قوة عقلش در حد اعتدال است، ھرچه می  خواھد دربارة رفت  وآمد ھمسایه  اش فکر بدی بکند
ھمین  که موضوع را به مرکز ذھنیت خودش می  برد جوده  اش می  کند؛ یعنی ھمان بد را خوبش
می  کند؛ نام این جودة ذھن است. پس وقتی انسان دارای جودة ذھن باشد دیگر بدبینی از او فرار
می  کند و به ھیچ چیزی بدبین نیست. در اینجا می  فھمیم بدبینان دنیا به جودة ذھن نرسیده  اند آن  ھم
بدین علت که به اعتدال عقل نرسیده  اند. کسی که جودة ذھن ندارد ھمین  که چشمش این رفت  وآمد
فرضی را می  بیند تعبیر بد می  کند. می  گوید «نکند این فرد به فلان مرکز نازیبا رفت» ولی آن  که جوده
ذھن دارد می  گوید «نه، این رفت برای آموختن حکمت نه طلب فساد»؛ نام این اعتدال عقل است.

پس با داشتن جودة ذھن یک عمر بدبینی شسته می  شود. 

اما اگر دقت کنیم چرا یک اندیشه و تفکر به جای جودت و پاکی و خوش فکربودن به  سوی بدبینی
می  رود؟ ریشة این بدبینی چیست؟ موضوع بدبینی بسیار مھم است چون ھمین بدبینی منجر به
اتھام  زنی و تھمت می  شود؛ یعنی بدبینی مانند دانه  ای ھست که محصول آن تھمت است. تھمت غیر
از اتھام است. «اتھام» با رابطه و ریشه فرد را آلوده نشان می  دھند در حالی  که آن موضوع واقعیت

ندارد اما «تھمت» بی  رابطه و بدون ریشه فردی را آلوده نشانش داده  اند.

استاد در ذیل تدریس سورة مبارکة نور برای دریافت نحوة اتھام در منابع روایی تحقیق می  کنند و
می  فرمایند: 95 نوع اتھام در دنیاست که بدترین اتھام  ھا اتھام کنایه به یک انسان است. استاد برای
فھم این نوع اتھام مثال  ھای کاربردی در اجتماع می  زنند و می  فرمایند: مثلاً شما به منزل کسی
می  روید، می  بینید کمی لیوانش کثیف است. در جلوی او حرف نمی  زنید بیرون که آمدید می  گویید
«عجیب! ما فکر می  کردیم این فرد تمیز است، این ھم که تمیز نیست.» درواقع، شما مستقیم حرف
نزده  اید، خدای نکرده بالکنایه و استعاره کسی را متھم کرده  اید. استاد می  فرمایند: «بلی، اگر واقعاً
می  توانی دردی را دوا کن، اما نه اینکه گفته  ھایت دردی را بر روی مظلوم بی  گناھی وارد سازد. زبان و
چشم برای این موضوعات به انسان اعطا نشده، برای این داده شده که بارھای سنگین را برداریم نه

باری به دوش دیگران اضافه کنیم.»

استاد حالت تھمت را به ویروس مثال می  زنند و می  فرمایند: این حالت تھمت در درون مثل یک ویروس
است نه مانند یک غدة سرطانی. چرا؟ چون خدا نکرده غده فقط فرد را درگیر می  کند، به اطرافیان او

اثرگذار نیست چون جھت واگیری ندارد اما ویروس  ھا واگیردارند و به دیگری ھم سرایت می  کنند. 

آن ویروس در فرد اتھام  زننده تولید می  شود. اول به ابروھای او اثر می  گذارد. در درون ابرو نُه عامل
ایجاد می  شود. اول عامل درون او را سیاه می  کند. وقتی فرد اتھام می  زند. اول به ابرویش اثر
می  گذارد (چون احساسات انسان بین دو ابروی اوست.) بعد می  رود به پره  ھای بینی  اش، از آنجا
برمی  گردد زیر گلویش. ھرکدام از این  ھا نقشی در زشت  کاری انسان دارند. زیر گلو یک نقش است،
ابروھا یک نقش دارند، مجموع ھیئت صورت یک نقش است؛ مجموع این  ھا پرش ویروس اتھام است.
این ویروس اتھام علاوه بر تاریک  شدن خودش ھرآنچه را که در اطراف او باشند نیز تاریک می  کنند،

فیض را از دیگران می  گیرد و نمی  گذارد صاحب آن در آرامش به سر ببرد. 

استاد می  فرمایند: بیایید این صفت را از خودمان برانیم که این عذابی که ما داریم شامل دگران نشود.
من جرئت نمی  کنم به کسی اتھام بزنم. ما عاقلیم حضرت حق به ما نعمت عقل داده، آن وقت بیخود

و بی  جھت بیاییم عذابی را بر گردن بگیریم؟!

حال پرسش اولمان این بود که علت بدبینی درون از چیست؟ استاد می  فرمایند: انسانی که جودت
ذھن دارد، سلمیة الصدر است؛ یعنی صدرش سالم و روانش بی  شک است که ذھن او پاک شده



است. پس صدر سالم و نورانی و روان بی  شک موجب پاکی ذھن می  شود.  

استاد عبارتی را در ھمین زمینه ذیل تدریس سورة مبارکة انعام فرمودند که صدر حامل حق است.
حال، اگر صدر با حق ھمراه باشد، روشن می  شود. صدر که روشن شد، اراده روشن می  شود. اراده
که روشن شد، گمان روشن می  شود. گمان که روشن شد، درون او روشن می  شود. با روشنایی
درون چشم او آنچه ببیند عالی می  بیند. گوش او عالی می  شنود. زبان او عالی می  گوید. پس جودت
ذھن، خوش  فکر بودن و نداشتن بدبینی ھمه از حقائقی است که در صدر انسان وجود دارد و از

اعتدالی است که در عقلش با خود به ھمراه دارد.

چنانچه پیش  تر گفتیم قانونی است که ھر کس آنچه در درون دارد به لبش صادر می  کند لذا عرفای
حق و من ا... الی  ا... آن  گونه کوشیده  اند که درونشان جز از یار پر نباشد. تمام زحمات عرفا ھمین
است که درونشان روشن و بدون آلودگی باشد. این است که نقل شده گاھی از اوقات عرفا بعضی از
شاگردان را که می  خواستند تھذیب کنند ھمین  که می  دیدند فرضاً او پشه  ای را کشت می    فرمود:
«بلند شو، برو!» آن شاگرد می  گفت: «استاد، مگر من چکار کردم؟» استاد می  فرمود: «تو به درد کار
ما نمی  خوری چرا پشه را کشتی؟» آن شاگرد می  گفت: «به این دلیل که مرا اذیت کرد.» استاد
می  فرمود: «خوب می  خواستی او را برانی چرا او را کشتی؟ بلند شو برو تو آدم انتقام  جویی ھستی.

کسی که درونش انتقام  گر باشد به درد کار ما نمی  خورد.»

 شما ھم باید آن  گونه بکوشید که اگر خدای نکرده عیبی، گیری و غباری در درون ھست ھمة این
غبارھا را بشویید ناب باشید که اگر شب چشم  ھا روی ھم قرار گرفت و دیگر باز نشد سرافراز باشید.

(استاد موسوی، رسالة روم سخنرانی 1381ه  ش بارقة (2)، ص251 و 252.)

در پایان به اندیشة متعالی ذھن برجسته و سینة فروزان حکیم سبزواری اشاره می  کنیم. آری، حاج
ملاھادی سبزواری آن فرزانة عالم تشیع، روزی از کنار اتاق مدرسھای میگذرد، دو نفر را مشغول
مباحثه می  بیند که می  گویند: «قال الحکیم سبزواری» یعنی «حاج ملاھادی نظرش این است!» به
محض اینکه متوجه می  شود نظرات او جزو نظرات اصلی فلسفه متألھه شده است درلحظه در درون از
خود می پرسد: «آیا غایت و حقیقتی که باید به آن می  رسیدم، خیره  ساختن چشم  ھا بود؟! مبادا
چشم  ھای دوخته بر من، یار را از من براند؟» لذا ناشناخته و با لباسی مبدل وارد شھری می  شود و

فارغ از اشتغالات سابق توفیق درک اسرار و حقایق الھی شامل حال او می  شود.

این سالک الی  الله در نگارش  ھای خود به انتظار مُھر تأیید و رضایت امام زمانش می  نشیند، نمینویسد
که کاغذھا را پر کند. وی در تدریس ھایش نظاره  گر است که آیا عطر کلامش بر شامة جان  ھا
می  نشیند یا نه؟ اگر جان  ھا عطر کلامش را استشمام نکنند در پی این است که ببیند نقص از
کجاست؟ از متکلم است یا از گیرنده؟ اگر نقص را از خودش ببیند سکوت میکند و اگر نقص را از گیرنده
ببیند ھجرت میکند. بدانیم این حالات نشئت  گرفته از ذھنی جید و درونی برخاسته از پرتو حکمت بوده

است که این حقیقت در جھان علم و حکمت پیوسته جاودان خواھد ماند. 

منبع: از سلسله  مباحث تحقیقی فیلسوف متأله استاد سیدعلی موسوی

 


